
17-38ص ؛ ص84تان زمس؛ 56، فرهنگ
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اكبر تشكريعلي

 يزد دانشگاه تاريخ گروه علميتئعضو هي

مقدمه
 ورود  اقليت، از پيامـدهاي  به زرتشتي اكثريت و تغيير كيش  ان ساساني سقوط

 بـيش   انـدكي  ، زرتـشتي   آيين  پيروان  از انبوه  ،سان بدين . بود  ايران  به  اسلام دين
 نومـسلمان   كردند و يا در كنـار هموطنـان         مهاجرت  هندوستان  يا به  نماندند كه 

. شدند ايراندر سرزمين كيش اين بقايخود ماندند و موجب
 معمـول   قدرت، با وجود فـشارهاي      دور از مراكز اصلي     ميان، نواحي  در اين 

.  داشـتند  زرتـشتي  اقليـت  و جذب در پذيرش خاصي  بر اقليت، قابليت   اكثريت
هـا بـا ميـزان    اقليـت پـذيري  آسيب  در تناسب  توان رويكرد را مي    اين هايريشه

 نـسبي   بركناري ،  رو از اين  . دانست  داخلي هاي و تنش   سياسي اي فشاره افزوني
 اسـكان   تداوم  را جهت  تري حاد و دمادم، بستر مناسب     هاي از بحران   مناطق اين

.دكر ميها فراهماقليت
 بـه  در يـزد از بـدو ورود اسـلام    زرتـشتيان   و زيست   در مورد اقامت   اگرچه

 آنهـا بـا      زنـدگي، ارتبـاط     چگـونگي   بـه   اخبـار مربـوط     نيـست،  ايران، ترديدي 
 اصـل   برپاية  صرفاً  آنها تا عصر صفوي    ها در قبال   و عملكرد حكومت   مسلمانان

 اختـصار   در نهايـت  حكام، البتـه  شايعهايخواهي و زياده   جزيه  پرداخت غالب
. استتصوير شده

 تأسـيس  در فاصـلة  زرتـشتي قليـت  ا  اجتماعي  موجود، شرايط   مدارك برپاية
 شـاه   در حكومـت   كـه هنجار نيـست؛ چنـان    ه ب  چندان ، تا قاجار   صفوي سلسلة

 و ويرانـي،     باريـدن   از حد   و يا بيش    و خشكسالي   باران  نباريدن اسماعيل، حتي 
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سـاخت  مـي   قتل  شد و آنها را مستوجب      تلقي  وجود زرتشتيان  هر دو از شومي   
).190 ، ص3 ج:1368داون، (

كردنـد و هرچنـد      مـي   زنـدگي   اقليت  از اين   چشمگيري در يزد نيز جمعيت   
 امـور آنهـا يـاد     بـه  رسـيدگي  بـراي   مـسلمان   كلانتراني  از تعيين   بافقي مستوفي

 در   ويـژه    بـه   ـ ـ مصائبشان  از افزوني   هند، همگي   به  زرتشتيان هايكند، نامه مي
. داردحكايتـ حسين سلطان و شاه اول عباساه ش سلطنتزمان

 افغـان   اشـرف   فرمـان  ها، به  افغان  كار آمدن   و روي   صفوي ة سلسل با سقوط 
قتـل  بـه   يـزد   اهـالي   مقاومـت  تلافـي بـه از زرتـشتيان    بسياري  ،  .) ق .ه 1141(

ـ ـفقي بـا  خـان  رفتـار محمـدتقي     موجود درمـورد نحـوة     هايگزارش. رسيدند
 افـشار تـا آغـاز        عادلـشاه   سـلطنت   از زمـان    يزد كـه    خوانين  سلسلة سردودمان

 اقليـت   فـشار بـر ايـن       بر تـداوم    نيز دليلي   با زرتشتيان  ـ داشت  قدرت قاجاريه
هـاي  يـزد دچـار چـالش       زرتـشتيان   قاجار هرچند زندگي    دورة با شروع . است

ــشتري ــلازبي ــاية قب ــد، در س ــاط ا ش ــترتب ــيان و حماي ــد و پارس ــه ،... هن ب
.آمدندنايل  و اقتصادي اجتماعيهايدر زمينههايي موفقيت

 منطقـه،    بـاوري   و فضاي   بر شرايط   با تكيه  كهست ا  بر آن   مقاله  اين نگارندة
:  بحـث كنـد     در دو مقطـع     اقليـت   ايـن   اجتمـاعي، اقتـصادي     وضـعيت  پيرامون

. اول تا پهلويمشروطه. 2ا مشروطه،  قاجار تتأسيس.1

 يزد زرتشتيان اجتماعي شرايط.1

 قاجار تا عصر ناصري  از تأسيس ـالف
نـ يزد در اي زرتشتيان و مشكلات از مسائل تصوير روشني بتوانكه آنبراي

ةمتعـصبان  بـر اقليـت، نگـرش       اكثريـت   طرز تلقي  بايد كرد، نخست   ارائه مقطع
. شود تبيين منطقه سياسي و شرايطاهالي

 ضـعف   در گـسترش    ريـشه   ايـران   بر ساختار سياسـي     غلزايي  افاغنة سيطرة
 ولـي  ؛ داشت  سلسله  اين  سلاطين كفايتي با بي   توأم  و خودكامگي   صفويه دروني

 تـشيع  آميـزش واسطة بهچهو ) ع ( ائمه به انتساب وسيع تبليغدليل به چه  ـآنها
 شـيعي در باور جامعـة  خود را  والاي پايگاه همچنان  ـ ملي با رويكرديرسمي
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 درمـورد هميـاري     اخبـاري   ذهنيتـي، شـيوع     چنـين   سبب به. دندكرحفظايران  
 عبـارت   و يـا بـه     )196: 1367هنـوي، ( اصـفهان   در فتح   با افاغنه   كرمان زرتشتيان

 گريـز از فـشارهاي   تنها راه اقليت اين  هرچند از ديدگاه   ، صفويه  در سقوط  بهتر
، با توجه)312، ص1 ج:1362ملكم،(رفت  شمار مي  آنها به   و حكام   صفوي سلاطين

 تـلاش  مفهـوم  بـه  توانست مي  همياري  عمومي، اين   در تلقي   رويكرد يادشده  به
. شود تلقي سني از افاغنة و حمايت شيعه حكومت براندازي برايزرتشتيان
خيز،  از مراكز تحول    دوري سبب به ، خارجي  سياحان  گزارش  طبق ، يزد اهالي
مراتـب  بـه  ، سـاير منـاطق    در مورد  نيز بركنار بودند و       تند سياسي  هاياز چالش 

 قـدرت،   لي از مراكز اص    منطقه عد مسافت  ب  است بديهي.  داشتند  بيشتري تعصب
 حكـام،    اقليـت، بـراي     از ايـن    مـالي  بـرداري  بهره  را جهت   مناسبي هايفرصت
.دكر مي آشوبگران، فراهمها، براي بحران شيوع و در زمان دينيمتوليان

 نبـود    يادشده  دوران  هرچند خاص   عمومي  در ديدگاه  خواهي باج مشروعيت
 از پـيش  بـيش  بـود، تعميـق   شـده  نيـز عـادي  يان زرتشت  براي تدريج به و گويي 

 آنهـا را بـه      خـواه نـاخواه    ، عمـومي  داشـت  در باور  هـايي  رويـه   چنـين  تانيحقّ
 حكومـت  در دوران كـه اي گونهكرد؛ به مي تبديلگيري باج منبع دردسرترينبي

 معـروف   از مـستحدثات   ـآبـاد  دولـت  بـاغ  سـاخت هنگام و بهخانمحمدتقي
 فرماندار هـر روز  نا مأمور  ـ).ق1161-1213 ( يزد خوانينة سلسلسردودمان

بردند و تـا نيمـروز،    مي  كار ساختمان  اجبار براي  را به   زرتشتي  و بنايان  مزدوران
هـا   بر بـام  كههايي خشتحتي«كشيدند و  از آنها كار مي، شاهي يك دادن بدون

 بـالا    بـه  هآبـاد و كـسنوي     نرسي  زرتشتيان  حاملة  زنان  بر پشت   است،  كار رفته  به
ج : 1355اشـيدري،   (» . گردد  آنها سقط   جنين  طريق  تا شايد بدين   گرديده مي حمل

 در  كـه   ـ بمبئـي  بـه  تهران زرتشتيانهاي نامه و برمبناي در مجموع.)226، ص 1
شـاه، شـرايط   فتحعلـي طنتسـل زمـان   در   ـ اسـت  شـده  نگاشـته عصر ناصري

: نبودسامانه ب در يزد چندان اقليت ايناجتماعي
 ايـام  و در آن   وجود داشت   هزار خانه   شش ، در يزد   بهدينان از طايفة ... 

 سـال   بـه   سـال   چنان  ماليات  همان . بود  مقرر شده   جزيه  تومان دويست
 تومـان   و پنجـاه   ار و دويـست    هـز   يك  ديوانيان  از طرف   شد كه  افزوده

 طـرف   از يـك    بود كه  اين... گرفتند زيادتر مي   حكام مقرر نمودند، ولي  
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 و صدمات   تعديات  طرف  و از يك    شده  افزون  حكام روز بر ظلم  روزبه
 دولـت، نـه     اوليـاي   خـدمت   دادخواهي  راه  و اشرار، مسدودشدن   الواط
 قريب  بود كه  اين.  بر در زنيم    كه  گريزي  پاي  و نه   بر سر زنيم    كه دستي

 دفعـه  يك بود كهقريب عن  و همگي   بوديم  نمانده  باقي  بيش هزار خانه 
)228،  صهمان(...  شويم وطن بدهيم، يا جلاي را از دستدين

قالــب در غالبــاًكــهـــ ســاختار سياســي ضــعف در پيونــد ميــانهمچنــين
 فترت ها، در دورة   فشار بر اقليت     و گسترش   ـنمود مي  رخ  داخلي هايشورش

 بر اساس  شاه، در يزد نيز شورشي     ناصرالدين  حكومت  تا تثبيت   محمدشاه مرگ
دار  عهـده الله محمد عبدانام به  را فردي   آن  سركردگي  كه  گرفت  شكل گريلوطي

دسـت  را در     در منطقـه، قـدرت      موجـود   سياسـي   از ضعف   با استفاده  وي. بود
 سـه  با اخـاذي  نخست همقطاران، در گام از غارتگري جلوگيري  و براي  گرفت

 امـوال  دوسـتان، از غـارت   ميـان  آن و تقـسيم  تاجر زرتشتي از يك  هزار تومان 
 كـه   عمـومي   بـا رضـايت     رفتاري، اگر نه    چنين ،درواقع. دكر جلوگيري عمومي

 ديگر نيز داد تا دسـت اي عدهدست بهد، مستمسكيش برگزار   با سكوت اقلحد
 اسـلام، بـه   بـه  كـيش ن نـداد  تغيير در صورت آنها برند و حتي اموال سرقت به

.نندتهديد كقتلشان
 در ديدگاه   اقليت  اين  جايگاه  پستي  ميزان  به توان مي  آشوب  در اين  از سويي 

:  برد؛ چرا كهي پ مردمعموم
 يافتـه  اشرار غلبهشوند و او بر جميع    مي الله دوستدار محمد عبدا   مردمان

 و   تاجران  وقت آورد و در اين    مي  فرمان  شهر را تحت   ات محلّ و تمامي 
. فرسـتد  مـي   هديـه   و زر به    او سيم   به  خود، هر كس    رضاي  به مالداران

)64 ، ص3 ج:1353سپهر،(

 تا مشروطيت شاه ناصرالديناز سلطنت ـب
ــدي ــيدر برآين ــرايط، كل ــاعي ش ــن اجتم ــت اي ــلطنت  اقلي ــزد از س  در ي

.1:دكـر  ترسـيم  كلـي  اصـل  سـه ة در ساي توان را مي   تا مشروطه  شاهناصرالدين
 و حمايـت     ارتبـاط   .2 اميركبيـر،   در اصـلاحات    زرتـشتيان   بـه   حاكميت توجه
. زرتشتياندربارة عمومي نگرش تداوم.3 ايران، هند از زرتشتيانيانپارس
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 اميركبير در اصلاحات زرتشتيان به حاكميتتوجه
 اسـت   كـسي   اميركبير نخستين  خان ميرزا تقي  ، عصر قاجار   دولتمردان درميان

 ايران،  ند به  ه  پارسيان  بازگشت  و حتي   زرتشتي  اقليت  بهبود وضعيت   جهت كه
ــا فرســتادن، سياســتي چنــين در راســتايوي. دكــر درخــور توجــهتلاشــي  ب

 سپهـسالار   رسـيد و بـه   صـدارت  به نوري از آقاخان پس كه  ـخانميرزاحسين
 ايـران  از اتبـاع  بمبئـي، دسـتور داد كـه    سفير بـه عنوان به  ـ يافت شهرتاعظم

 دلگرم  ايران  حكومت  را به   آنان  دوستانه  با رفتاري  ند و ك و كامل  ي جد حمايت
 بـروز    خدمت  كار حسن   نيز در اين   خان ميرزاحسين كهمند سازد؛ چنان  و علاقه 

 بـه  بودنـد، بـا رغبـت      كرده  ايران  ترك  را كه   از زرتشتيان  اي عده داد و توانست  
 از   و جـامعي     آمار دقيق    داشت ت مأموري  كنسول ، بر اين  علاوه.  بازگرداند ايران

 آنها تذكره   دارد تا جهت    ارسال  تهران  را به   آن  فراهم آورد و      هند  مقيم ايرانيان
.دشوصادر 

 اصـلاحي ة برنام ـ كـرد در جنـب   نيز سعي   داخل  زرتشتيان مورداميركبير در   
، رويكرد  اين  رئوس ترين از مهم   يكي كه؛ چنان دفاع كند  ايشان  از حقوق  ،خود

، عبارتي به. بود در سراسر ايران اقليت  اين  و دعاوي   شكايات  به  رسيدگي بحث
 مختلف، مأمور رسيدگي در مناطق  و عرفي   شرعي  محاكم ، در عصر قاجار   چون

 آنهـا    بايـد بـه     اختلاف هنگام نيز به   زرتشتيان ، بودند اه اختلاف  و حل  ماي جر به
، بـود   زرتشتي  ديگر  و طرف   دعوا، مسلمان   طرف  يك كردند و چون   مي عهمراج

. شـد  صادر مي مسلمان طرفنفع و به عدالت خلاف احكام از مواقعدر بسياري 
 چنــين بــه رســيدگيليتمــسئو، مــشكل ايــن و حــل رســيدگياميــر جهــت

 از مسيحي، يهـودي     اقليتي  ديگر  و طرف   مسلمان  طرف  يك  كه  را يياهاختلاف
.)311: 1361آدميـت، (د  كـر  واگـذار     تهـران   عـدالت   ديوانخانـة   به ، بود و زرتشتي 

 و سوءاسـتفادة   طلبـان  دربرابر هنگامـه    اقليت  اين  از حقوق   دفاع  براي ،همچنين
م رسـت ا مورد ملّ بهتوان مي كرد كه بسياري  دور، كوشش   مناطق  از شرايط  حكام

 از پـس . دكـر اشـاره  ـ   يـزد  زرتـشتيان ة طايف ـ كلانتر و رئيس بهراما برادر ملّـ
 واكـنش   از عـدم    با اسـتفاده   اي عده ، در يزد  الله محمد عبدا   آشوب كردنفروكش
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 ـ  با شكايت  ار ب  اما اين  ؛ دادند  ادامه  زرتشتيان  اموال  غارت عمومي، به   رسـتم  ا ملّ
: دستور داد ـ يزدالحكومة نايب ـ آقاخان بهايدر نامه اميركبير، ويبه

 عمـل   را بـه    اهتمام  نهايت  باب  در اين  گردد كه  مي  قلمي  عاليجاه  آن به
 آنها برسـاند و      و به   گرفته  از مرتكبين   و كمال   آنها را تمام   آورده، اموال 

بايـد آن   است، مي  لب طا  مزبور را اينجانب    طايفة  رفاهيت  كه از آنجايي 
 ـ  بـه   احدي  باشيد كه   و مواظب   مراقب  در هر باب   عاليجاه  و   رسـتم  ا ملّ

 در كمـال    كـه   نـشده   و مـزاحم    معترض الوجوه من وجههيچ او به  كسان
 دوام دعاگويي خود بوده، به و كاسبي رعيتي مشغول و فراغتآسودگي

:1355اشـيدري،  (.ق .ه1265الحجـه ذيـ ـ.  نماينـد   اشتغال  قاهره دولت
)232، ص1ج

 ايران هند از زرتشتيان پارسيان و حمايتارتباط
 بهتر تـا عـصر       عبارت  قاجار و به   تا دوران :  گفت توان مي  اجمالي در نگاهي 

 هنـد، گـويي     و پارسـيان    ايران  زرتشتيان  ميان هايينگاريناصري، با وجود نامه   
 و   بـا مـسائل    كردنـد و هـر كـدام       مي ا از يكديگر زندگي    مجز در دو فضاي  آنها  

 يـزد تـا ايـن       زرتـشتيان  ،رو بودند؛ از اين    گريبان  به  خود دست   خاص مصائب
 خود در هند نداشتند، امـا در         از همكيشان   قابلي عاتطلا ا ، از عصر قاجار   برهه
 مالي  بر غناي   داشتند، با تكيه    قوي ي دست  در تجارت   هند كه   زمان، پارسيان  اين

 خـود در   از همكيشان و حمايتها، درصدد دستگيريي انگليس و نيز با حمايت   
و در  »  هنـد   اكـابر پارسـيان    انجمن « به  موسوم  انجمني  با تأسيس  ، برآمدند ايران

أسالـر سقط را م ـ   يزد و كرمان    كه  ايران  زرتشتيان  مشكلات  به  رسيدگي راستاي
 نخـستين  كه اعزام كنند؛ ايران به افرادي گرفتند تصميم، بودندخود اختيار كرده  

 و  تـرين  برجـسته  طـور قطـع    به  بود كه  1 هاتريا  ليمجي  مانكجي نامبه، فردي   آنها
.رفت شمار مي به ايران معاصر زرتشتيان در تاريخ زرتشتي شخصيتترينمهم

 از   يكـي  ـ ـ در موراسـومالي   . م 1813 /. ق .ه 1228 در  كـه  نكجيمااجداد  
 هنـد در   بـه  مهـاجر ايـران   از زرتـشتيان ،دنيـا آمـد   به  ـ بندر سوراتهايبخش

1. Mankji Limji Hatarya
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 آورد و از نظـر    روي  بازرگـاني   خـدمات   به او در جواني  .  بودند روزگار صفوي 
 ـبـويس، ( يابد    دست  قابلي  مقام  به  توانست اقتصادي .)424 ، ص  6، ش 3ستا،سچي

هـاي  فعاليـت  ايـران، بـا رونـق      سفر بـه    براي  شكست  مرتبه  از چندين  پسوي  
.) ق. ه 1274 ( شد اعزام ايران در يزد، به دخمهساختبراي  اكابر هند، انجمن

 خـود را در دو محـور اصـلي         هـاي  تـلاش  ، ايران  به  در مسافرتش   مانكجي
 در متوليـان  تغييـر نگـرش   بـراي  مناسـب  سو ايجاد بسترياز يك: دكرمتمركز  

.  زرتشتيان دروني انتظام جهت تلاش، ديگر و از سوي؛ و حاكميتديني
 و  جـف  ن  شـيعي   بـا مراجـع     ارتبـاط   كرد ضـمن    ابتدا تلاش  ،عد نخست در ب 

، بنـابراين  ؛ندك ايجاد    تغييري  جامعه  ذهني  در بافت  نوعي از ايشان، به   استفتائاتي
 برخـورد مـسلمانان   نحـوة  پيرامون الاتي سؤ  طرح  به ، حضور در عتبات   هنگامبه

 نيـز دسـت   مناسبيهايجواب برآمد و به انصاري  مرتضي  از شيخ   اقليت با اين 
بـاوري  تقيد ذهنيت   دستاورد در صورت    اين .)28-29ص.:  ق 1280مانكجي،(يافت

.  باشد داشتهدر پي قابلي نتايجمكن بود م  ـ يزد چون در ولايتي هم آنـجامعه
 ناصـرالدين   به  كلان هايرشوهدادن  د با   ش موفق همدرمورد حاكميت مانكجي  

 در ايـن  كـه   ـهاي انگليس و نيز با حمايت و اطرافيانش)166: 1353جكـسن، (شاه
 و بـاقي    لغو جزيـه    به  شاه  تحريك بريتانيا، براي تامسن، وزير مختار    . ف. ر زمان

 موافقت.ق. ه 1299 در سال  ـكردي م تلاش از خود در جهان نيكم ناگذاردن
 ترتيـب   و بـدين    دريافـت   زرتـشتي   از اقليـت    را در لغـو جزيـه      شاهناصرالدين
: 1380اميني،( كرد عاف م ساليانهة جزي هشتصد تومان   يزد را از پرداخت    زرتشتيان

60-59(.
 بود؛   مواجه  در يزد و كرمان     اقليت  اين  داخلي  با مشكل  در بعد دوم  مانكجي  

را تحمل ...  و  حكام  مضاعف ها فشارهاي  سال ، در يزد  ويژه زرتشتيان، به  چرا كه 
بـود كـه    و جـان    مال انديشيدند، حفظ  مي  كه  تنها چيزي   به  بودند و عملاً   كرده
همزمـان ،روشد؛ از اين  نميمنجر   آنها    ميان  ائتلافي  نيز به   مشترك  وجه  اين البته

 ، 1 ج :1355اشيدري،( هنگام  تا اين   صفوي از زمان آنها   چشمگير جمعيت  با تقليل 

 داد و    معمـول   اختلافات  خود را به    جاي  نيز ائتلاف   داخلي ة، در عرص   )234ص
 بودنـد كـه   گرفته  فاصله  زرتشتي  از رسوم   چنان هم زرتشتيان  فرهنگي ةدر زمين 
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 در چنـين مانكجي. )16-22: 1380اميني،( داشتند بودن، تنها نامي از زرتشتي گويي
، )2-3، ص 1 ج :1370 سروشـيان،  سـروش ( مـدارس   سـاخت   جهت  با تلاش  فضايي
 مـشكلات  بـه  رسـيدگي  بـراي ي و ايجاد انجمن  آتشگاه، دخمه   و ساخت  مرمت
. برداشـت  اقليت  اين  شرايط  به ها را در رسيدگي    گام  نخستين ، زرتشتيان داخلي

 ـ     بـه   در ايران   حضور مانكجي  چند در زمان   هر  اقدامات اين ةبـار ننشـست، زمين
 حضور مأموري  هنگام و به   از وي  پس بتوانند  آورد تا زرتشتيان    فراهم يعدامس

ام مصلحيني چـون   د زودتر از اق    مراتب  به  خانصاحب،  كيخسرو جي  نامديگر به 
داخـل آنهـا از   . ندرا ايجاد كن   نوين  سبك  به  مدارس  نخستين ، رشديه سيدحسن

 در  ، توانـستند گـامي    .)ق.  ه 1309( يـزد   زرتـشتيان   ناصري نيز با ايجاد انجمن   
 از ارجـاع    و اختلافاتشان، پـيش     دعاوي ه ب  و رسيدگي   داخلي  مسائل مسير حل 

. بردارند، و عرفي شرعي محاكمبه

 زرتشتياندربارة عمومي نگرشتداوم
 پارسـيان  عنايـت  و در راستاي حكومتية در عرص  يادشده هاي تلاش همةبا  

ي عمـوم   و در نگرش    اجتماعي  در صحنة   انگليس، عملاً   سفارت هند و حمايت  
هـم   اميركبيـر      اصـلاحات   .  كـرد   مـشاهده   محـسوس   تغييري توان نمي اكثريت

 را   جامعـه   متن  ضروري  اصلي صورت شود و به    نهادينه  جامعه  در متن  نتوانست
د، ش ـ اميركبير برقرار     با آمدن   كه  و همانگونه  ؛ندك هدايت  آن  اصرار بر تداوم   به

 زرتـشتيان،   مورددر   مذكور    اقدامات . شد  سپرده وشي فرام دست نيز به  با رفتنش 
 داشـتند، بـا      نـسبي   شـانس  ، براي اجرا   امير در عمل    صدارت ن اگر در زما   حتي
 پيشين هاي تأكيد بر نگرش   كه افتادند؛ چنان   از حيز انتفاع    و مرگش، كاملاً   عزل

 مجبـور   يجـه، زرتـشتيان   در نت .دكر مشاهده توان مي  بيشتري را در يزد با جلاي    
 بـر    مبنـي   صدور حكمـي    به ، مجتهد يزدي   آقا ميرزاعلي   رضايت شدند با جلب  

 دسـتور    از شـهر و سـواري       در بيـرون    بـر الاغ    در سواري   زرتشتيان مجاز بودن 
 امتيـاز را    اقـل  حـد   ايـن  ،)23:ب1363شهمردان،( شهر    آنها در داخل   نامدار رئيس 

. خود بداننديبراموفقيتي درخور 
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 مـانكجي  هـاي  تلاش  هند و خصوصاً    اكابر پارسيان   انجمن  اقدامات ،درواقع
گـذارد  بسـر   را پـشت  از موانـع  بـسياري  توانـست  انگليسي  تبعيت  با داشتن  كه

ويـژه  و بـه    فرهنگي، اجتمـاعي    تبادل براي بابي  تنها فتح  ، نه )269 :1363بنجامين،(
 ايـن   روابـط   را نيـز در گـسترش      هايي زمينه  آورد، كه   فراهم تيان زرتش اقتصادي

ترين از معروف   يكي  زرتشتيان ، در يزد  كهد؛ چنان كرها ايجاد   ي با انگليس  اقليت
 مرسـلين   بيمارسـتان   در احداث   بودند و حتي    انگليسي  و سياحان   اتباع ميزبانان

 خـود را دراختيـار       كاروانـسراي  ،درز مهربان  گو نام به  زرتشتي انگليسي، تاجري 
).218 ، ص2 ج:1368سايكس،(شتآنها گذا

عنـاي م به اينهاة يادشده، همهايها و حمايت اقدامات، تلاشيبا وجود تمام 
 از حـضور  پـس آنهـا   نبـود و      زرتـشتيان  در مـورد   عمـومي   در نگـرش   تغييري

 قرار   خطر جاني  گيري، درمعرض  باج ر مبناي  و ب   مختلف  عناوين  نيز به  مانكجي
 فـراوان   مخـارج   صرف رغم در يزد، به    مانكجي  اقامت  در هنگام  داشتند و حتي  

 رســيدند قتــل بــه نفــر از زرتــشتيان امــور، چنــدين اوليــاي رضــايتدر جلــب
دليـل  و بـه    ديرينـه   رسمي طبقبر   از ديگر سو، آنها      .)430، ص 1 ج :1355اشيدري،(

 خـود    را به   متعددي  ريز و درشت   طلبان فرصت  طمع  اموالشان، چشم  بودنمباح
 از حقـوق    آنهـا را حتـي      عمـومي   در نظرگـاه   كردنـد و كافربودنـشان     مي جلب
 ناگزير از   ، روزانه آنها در زندگي  . داشت باز مي  ، بود  رمز بقا در جمع     كه ايساده

آمدنـد،   بـر مـي     درصدد مالكيت   كه بودند و هنگامي  رنگ كم هاي جامه پوشيدن
 كـار و زنـدگي     وسـايل  بودندپرداختند و مجبور     بها مي   از مسلمانان  ناچار بيش 

 مـسلمانان   مغـازة   و كالاهاي   اجناس توانستند به آنها نمي . را پنهان كنند  خويش
 ـ  توانستند در شهر بـر حيـوان  نمي « و بزنند دست را مـسلمانان  سـوار شـوند، زي
 كـرده، آنهـا را از حيـوان         حـساب   خود تـوهين    به  آنها را نسبت    سواري ،يزدي
-156 ، ص  1 ج :1363خاضـع، (» كردند مي  مجروح  و ضرب   و با شتم    انداخته پايين

داشـتند و    برنمـي   هـم   زرتـشتي  هاي از سر مرده   دست« دزدها و شرورها     .)155
هـا   سـنگ   روي  دخمـه  نـام  بـه  اي تپه ود را در بالاي    خ هاي مرده  زرتشتيان چون

 راه آن درون بـه   در دخمـه    از دزدهـا بـا شكـستن        شـماري  گذاشتند، گهگاه مي
 انگشتر  ، بود  درگذشته  تازه  كه  يا دختركي  بند زن  يا گردن  يافتند و از انگشت   مي
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 در زنـدگي  بود كهدرحالي و اين ؛)141: 1374پيشدادي،(» داشتندبند برمي و گردن 
گـاه  هيچ ، و خيابان   عبور از كوچه    درحين ند كه بود در سختي   نيز چنان  روزمره

 در حتـي .)294 ، ص2 ج:1364كـرزن، ( نبودند  در امان حرمتي و بي   حمله از امكان 
 امـا   عبور دارنـد،  حق حيوانات بودند كه  بر آن   برخي ، در بازار  پاشيدن آب زمان

.)1355/2535:67، شاهرخ(شوند  مي نجس نبايد عبور كند كهزرتشتي
 داشـت و     بـاوري  اي ريـشه   كـه   برخوردهـايي   از چنـين   بنـدي  جمع در يك 

 ـ   ويـژه  داخلي، به  هاي بحران خلالدر كـشي  بـابي   ماننـد جريـان    ايه بـا خميرماي
 بـا    مانكجي  بر ارتباط   مبني اري وجود اخب   به  با توجه   در يزد كه   .) ق .ه 1319(

 و نيـز  )1358:103كوزنتـسوا، ( جديـد   تاريخ او در نگارش همكاريبابيان، احتمال 
 شخـصي  ، بـا منـافع    )1380:7اميلي،( حضور در عتبات   هنگام به ارتباطش با بابيان  

از  يكـي   گـزارش   بـه  تـوان  مي ،آميخت مي  درهم طلبان از فرصت  تعداد بيشتري 
،  بـود  فـشارها  از ايـن هـايي  شـاهد صـحنه   خود از نزديك   كه  انگليسي سياحان

: استناد جست
.م1903 در يـزد    مـن   اقامـت   هنگام  و حتي  .)ق.ه 1313 (.م1985تا سال 

توانـستند   چتـر نداشـتند و نمـي        استعمال  حق  زرتشتيان ،.)ق .ه1321(
ــك ــهعين ــشم ب ــال  چ ــا س ــد و ت ــود بگذارن ).ق .ه1303(.م1885 خ

 از   بايـستي  كمربندشـان .  باشند  داشته  بر انگشت  توانستند انگشتري نمي
.  نداشـتند   سـواري   در شهر حق   زرتشتيان.  باشد  زردرنگ  ضخيم پارچة
 مـسلمين  هـاي  و نبايـد ماننـد خانـه        است لنگه آنها يك  هاي خانه درب

. م1900 در ولـي .  باشـد  ر داشـته   بـادگي   آنها نبايستي  منازل.  باشد دولنگه
، حـاكم   به  خوبي  مبلغ  توانگر با اهداي    نفر زرتشتي   يك ،.)ق .ه1318(

)29: 1348مهر، (. بادگير را گرفت ساختناجازة

 قاجاريه تا سقوط يزد از مشروطه زرتشتيان اجتماعي  شرايط-پ
 جنـبش  در قالـب   كـه  لبـي ط و مـساوات    افكار آزاديخواهي  با رشد و توسعة   

هـاي  در عرصـه    آن موقـع    تـا   يزد نيـز كـه      زرتشتي  بروز كرد، بزرگان   مشروطه
هـا و طـرز تلقـي       حكومـت   از جانب   فشار دوسويه   متحمل  و اجتماعي  سياسي

، 1 ج :1352/2532آدميـت، ( و شـهري    مردمـي   ماهيـت   بـر پايـة    ، بودنـد  اجتماعي
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 در   تغييري  ايجاد  و يا لااقل    عمومي  حمايت  كسب ي مذكور برا  جنبش،)147ص
نـد و افـراد     كرد جانبـداري   حركـت   ايـن   از ، خـود  در مورد  سنتي  بافت نگرش

تنها بـا   جمشيد جمشيديان، نهارباب و  خسرو شاهجهان   ارباب اي چون برجسته
، 1ج:1355اشـيدري، ( كردنـد     همراهـي  خواهـان  خود با مـشروطه     مالي هايكمك

 از خـارج    را كـه    و مهماتي   و فشنگ  اسلحه« آنها    تجاري سسات مؤ ، كه )241ص
 خود هايالتجارهگرفتند و جزو ساير مال ميشد، در بندر بوشهر تحويل  وارد مي 

 مـشاركت  اين.)1348:52مهر،(»گذاردند مي و در اختيار مجاهدين     حمل  تهران به
 بـود و بـدين      نهـضت   اين  مردمي  از ماهيت  زرتشتيان درست هر چند با تحليل   

 عمـومي   وجاهـت   در كـسب    گـامي   مفهوم  به توانست مي  از آن   حمايت ترتيب
هـا بـا   گيـري  جبهـه  اين و آميزش در تهران حزبيهايبندي تشديد صف  باشد،  
 در تهران  ن مستبدي كهچنان كرد؛    آنها را دو چندان    ذيريپ شخصي، آسيب  منافع

 از  در حمايـت  كه)516-518، ص1 ـ  3 ج:1371زاده،ملك( زرتشتي فريدونبا قتل
ز  ـ ا  پرويـز شـاهجهان   قتـل  آنتبـع  بـود، و بـه   يافتـه  شـهرت خواهانمشروطه

 آنهـا را  ، عملاً)35، ص1 ج:1363، آبيكتاب(  ـ در يزد جهانيانة تجارتخانناسسمؤ
 بـا وجـود    ايـن مـشاركت،  . كشانيدند و حزبي فرديهاي خصومت  جولانگاه به

سـاي  زرتـشتيان، نـزد رؤ     درمـورد  عمـومي   در ديـدگاه    محـسوس  تغييريعدم
دنبـال  بـه  كـه  بـود؛ چنـان     جرايـد درخـور اهميـت       و نيز اربـاب    خواهمشروطه

هـاي دسـتي  بر گشاده  و با تكيه    كيخسرو شاهرخ   و ارباب   جمشيديان هايتلاش
ــول ــهمعم ــن ك ــصيب  اي ــار ن ــان ب ــس بزرگ ــداد،( مجل )280، ص1 ج:1363بام

 خـود    وكالـت  ها كه  ديگر اقليت  برخلافتوانستند  زرتشتيان   شد،   خواهمشروطه
، بودنـد  ي، واگـذار كـرده    ي و طباطبا   بهبهاني  سندين، يعني   سيدين اجبار، به را به 
 در   از اسـلام    بـار پـس     نخستين  گيرند و بتوانند براي    دست به  وكالتشان را  خود

ستنهـا در انعكـا   نـه  موفقيـت ايـن .  پيـدا كننـد   راه ايـران گيري تصميم مجالس
 روي  بحـث   در جريـان    كـه  ،ثـر بـود    مـؤ  ذاريگ ـ قانون  آنها در مجامع   مشكلات
 را  ايـران  مـردم امي تم ـ كـه  هشتم اصل يعنيي  ـ اساس قانون اصلترينجنجالي

، زرتـشتيان  )315 ، ص  2 ج :1369كـسروي، (ـ ـدانست برابر مي   دولتي دربرابر قانون 
البتـه،  . رسـانند ب تـصويب   را بـه    آن خواهـان  مـشروطه   شدند بـا حمايـت     موفق
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، از آن   پـس   و چـه    تـصويب   در مرحلـة    اصل، چه   اين  كه  بسياري هايمخالفت
 از  يشـد، خـود بازتـاب      مي  مطرح طلب مشروعه  از جناح  و عمدتاً  داشت دنبالبه

 تـساوي   با عـدم   خواهي شريعت  تناسب نوعي به واقع و در   جامعه  دروني شرايط
 چنـين  تـوان  مـي   از ساير منـاطق     بود و در يزد بيش      غيرمسلمان و مسلمان ميان

 يـزد پيرامـون    لما، تجار و اعيـان     ع  طبقة  سه  در مباحثة   كه ؛ را شاهد بود   تناسبي
 بارزتري  جلوة يداشت باور  ملي، چنين   شوراي  مجلس  در دور دوم    وكيل انتخاب

:گيرد خود ميبه
 ـ  روز كـه   همـان : گـويم  مـي   صـريحاً   من !آقا سيديحيي   عبـدالكريم  ا ملّ

د،  بـو  آمـده  محـضر مـن   بـه  وداعجهتبه]  دوره يزد در همين  نمايندة[
 برويد و نگذاريد     تهران  به سلامتي به  بود كه   با او اين    من  حرف آخرين

 مجلـس   قوانين  از فصول   يكي شنوم مي  شوند، زيرا كه   ها غالب زرتشتي
.  و خـوار باشـد      خفيـف   زرتشتي ، در يزد   بايستي . است  مساوات لةئمس

 سـاير ايـران    يزد سواي  كنيد كه   حالي  مجلس  اهل  و به   تهران برويد به 
 و  هـا سـوار بـر اسـب        داخله، زرتشتي   در شهرهاي  شنوم مي مثلاً. است

 بـر سـر     پوشـند، كـلاه    مـي   فـاخر و الـوان     شوند، البسة  مي قاطر و الاغ  
 كربـاس   بايـد قبـاي    زرتـشتي .  است  شرع  كارها خلاف   اين .گذارندمي

14 ش صوراسرافيل، (...،  گذارد بر سر ب   )مله( كرباس بپوشد، عمامة ) مله(
)4 ، ص1325  شعبان10،

 دينـي  ان بزرگ  از زبان  هايي ديدگاه  چنين  آنكه  و با درنظرگرفتن    ترتيب بدين
گرفـت،   معنـا مـي     زرتـشتيان   نيز منهاي   مساوات  چون شد و مفاهيمي   مي مطرح
 در كـشاكش  زرتـشتيان بـود و     تنـدتر نمـي     جامعـه   اگر در متن    رويه  اين مسلماً

 معـرف  هـم افتادنـد، بـاز   نمي  ـ حزبي هرچند با لعاب  ـ شخصي منافعاختلاف
گيـري  بـا اوج   ،ر صـورت   ه ـ  بـه  . اسـت   بـا محـيط     آنها در سازش   حمل ت ميزان

 از  زرتـشتي  اقتـصادي  بزرگان و حمايت   و استبدادي  خواهي مشروطه اختلافات
 مـصائب،    بار و در كنار تمامي     ها، اين  بحران گسترش با   همراهخواهان،  مشروطه

.دندشنان و راهزنا مستبد براي مناسبي طعمة اقليتاين
ات قاجار حي   دورة  در طول   يزد، كه   به  منتهي هاي در جاده   راهزنان غارتگري

 در اركـان    ضـعف   خطر قـرار داد، بـا شـيوع        معرض را بارها در    منطقه اقتصادي
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 و   گرفـت   بيـشتري   اول، شـدت    تا پهلـوي    از مشروطيت   حاكم ساختار سياسي 
 راسـتا، زرتـشتيان،     در اين .  شهر كشاند   درون  به ايتجاوز آنها را از قلمرو جاده     

 منبـع   شهري، نخـستين    حوزة  تجاوز آنها به    در هنگام  ها و چه   در جاده  باز، چه 
ــراي ــردنب ــر ك ــب پ ــاليهــاي جي ــد  بو خ ــاب (دن ــي،كت .)384، ص2 ج:1363آب

1327 ( از مجدالاسـلام    نقـل   بـه   ايرانيـان   بيداري تاريخ در    كرماني الاسلامناظم
: نويسد مي.)ق.ه 

 فـوري   تلگـراف  . بـوديم   مهماني  جهانيان  ادارة  را با رئيس    گذشته شب
 و نفر بختياريسيصد :  بودند رمز رسانيده به در تلگراف  . آوردند برايش

. انـد  اسـت، شـده     دروازه  بـه   متصل  كه  خان  وارد باغ   نفر پياده  دويست
:  بـود   گفتـه  مجدالاسـلام .  زد  متغير شد و بر سرش      جهانيان  ادارة رئيس

 شدي؟ جـواب  تو محزون كه كرده  تو دارد، يزد را تصرف      به  ربطي چه
)295، ص5 ج:1361،يكرمان(.واهندخ ميالورود از ماها پول لديكه: داد

 هـر چنـد آنهـا را از    ، زرتشتيخواه مشروطه چند از بزرگان تني قتل،درواقع
، حتـي   )431، ص 1 ج :1355اشيدري،( برحذر داشت   سياسي  عرصة  ورود به  تداوم

،نبـود هـا  خـواهي  باج آنها از قيد انواع رهايي مفهوم  نيز به   كاري پرهيز از چنين  
 در   بعـضاً   كـه   تمـولي   بودنـد و ثانيـاً      منطقـه   اقليت ترين بزرگ لاً آنها او  چرا كه 
 باور عمومي   كه  در فضايي  ، بود  شده  عايدشان  اقتصاد تجاري   به  گرايش راستاي

 براي  منبعي صورت را به   نبود، ايشان  ميل بي  كفار عنوان آزار آنها به    به نيز چندان 
 گـزارش  باره،در اين . ساخت مي  مطرح  دغدغه  بدون  مخارج  و تأمين  گيريباج

 افزايش و سند پيرامونها گزارش از ده   است  مشتي ، انگليس  سفارت  به چرچيل
: مقطع در اين زرتشتيانمصائب

 بـه   كـه   اسـت   سارقيني جات دچار دسته  چنان هم  آن شهر يزد و اطراف   
 و زننـد و پـول   مـي رونـد و آنهـا را صـدمه    مـي  متمـول  رسيان پا منازل
 را بـه    پارسـي   جـوان   يك تازگيبه. برند مي  سرقت  آنها را به   البيتاثاث

 او از ساعد جدا      دست  يك  بودند كه   آورده  مسيحيان  انجمن مريضخانة
ارسـي  پ شـخص   منزل  به  سارق  دسته  يك نمودناو از هدايت  .  بود شده

 مبـدل  صـورت  خـود را بـه      اغلـب  سـارقين .  بـود   نموده  امتناع متمولي
 از تـرس   ، خود را بـشناسند     دشمن  پارسيان  كه  هم  وقتي  ولي ؛آرايندمي
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:1363 آبـي،  كتـاب (. را ندارنـد   نمـودن  تظلم  انتقام، جرأت   به دچار شدن 
)384، ص2ج

 گـسترش   تناسـب  هـر چنـد بـر مبنـاي       كه است  گفتني ، بحث  اين در پايان 
 تـا    از مـشروطه    اقليـت   ايـن   و جـاني    مالي  و تشديد مصائب    داخلي هايبحران
نگـاري  روزنامـه گيـري  فشارها بودند، با شكل   بيشترين  اول، آنها متحمل   پهلوي

 از حقـوق    و دفاع   آنها در انعكاس    آزاديخواهي  و روية  .) ق .ه 1325از(در يزد   
 عبارتي  و به   عمومي  حمايت  جلب  براي  مقالاتي  درج برايايشهروندي، زمينه 

16 يـزد،  معرفـت ( پديـد آمـد       در رفتار اجتمـاعي     تغيير نگرش   جهت بسترسازي

 تـا زمـان    اهميـت ايـن بـا    عملي  انجام اگرچه. ) و سوم   دوم ج، ص .ه 1327رمضان
 داشتند و    مشروطه يي برپا  داعية  نيز كه  نا راهزن ي افتاد و حت   تعويق به  اول پهلوي
 لبـاس   همرنگـي   بهانـة   بيشتر شاكر بودنـد، بارهـا بـه         عمل  آزادي دليل به از آن 

حكايـت ةروزنام ـ(كردنـد   مـي خـواهي  باج مسافر با مسلمانان، از ايشان    زرتشتيان
). سومج، ص . ه1329 شيراز، جانگداز يزد اليوقايع

 يزد در عصر قاجار زرتشتيان اقتصادياوضاع. 2
ايـن   اقتـصادي   ذكر شد، در ميـدان      اجتماعي  در عرصة   كه  شرايطي رغمعلي
 در يــزد  چــشمگيري و موفقيــتاز شــكوفاييهمــواره  دوراندر ايــناقليــت 

دات داشـتند و اعتقـا      اشتغال  و بنايي   زراعت  بيشتر به  كهبرخوردار بودند؛ چنان  
 موفقيـت   و كار، باعـث     با كشت   اخروي  سعادت  ميان  بر ارتباط   آنها مبني  ديني

 كـه  روسـتاهايي .)166: 1352جكسن،( بود    شده  و آباداني   كشاورزي آنها در زمينة  
 كلانتـري،  آباد، مزرعهه، الهآباد، كسنوي بودند، چون نرسي  ساكن  در آن  زرتشتيان

 وضـعيت  مراتـب  و محـصول، بـه     ، از نظـر آبـاداني     ... و اه بيـوك، خرمـش    كوچه
بـر  زرتـشتي   روسـتاهاي   از برتـري    همواره ها و در سفرنامه    داشت تريمطلوب

. است شده گزارشنشين مسلمانروستاهاي
 بازرگاني  براثر مبادلة   كه  و رشدي   اقتصاد تجاري   با توسعة  همچنين، همزمان 

 نمـود، يـزد نيـز شـاهد          رخ .م19 سـدة   در طـول    و هندوستان  ان اير  جنوب بين
 و   فرهنگـي   ارتبـاط   بـا گـسترش    د و زرتـشتيان   ش ـ در ايـران    خاصي درخشش
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 بـه   تجـاري   بمبئـي، در عرصـة     ويـژه  خود در هنـد و بـه        با همكيشان  اقتصادي
. شدند تبديل تجار منطقهترينبرجسته

ي خـود را تـا حـد    اوليـة  سرماية يزد كه ر زرتشتي  تجا هايدرواقع، موفقيت 
هايخواهي باج چند آنها را در محل     هر ، هند بودند   پارسيان هاي حمايت مديون

 آنهـا در جبـران      توانـايي   مبـين  سـو يـك    موفقيـت، از     نهاد، همـين   مي بيشتري
د با همكيـشان  پيونسبب به ديگر، از ايشانسوي بود و از    اجتماعي هايتخفيف

 درخـشان، در     در امر تجارت، قطبي     تجار مسلمان   موانع خود در هند و نداشتن    
 موضـوع  ايـن   تبيـين  بـراي .  سـاخت   ناصـري   در دوران  ويـژه  يزد، بـه   بازرگاني
اختـصار بحـث    به  و جمشيديان   جهانيان تخانة دو تجار  اريخچةدربارة ت بجاست

.دشو

 جهانيانري تجاسسة  مؤ ـالف
 پرويـز،   ـ ـ و بـرادرانش   جهـان خـسرو شـاه   را   يا جهانيان   جهان تجارتخانة
/.ش .ه1274در  ـ  بودنـد  يـزدي  معـروف اكـان  از ملّ كه و بهرامگودرز، رستم

 امـور   انجـام كـار اصـلي ايـن تجارتخانـه،         .دنردك تأسيس  در يزد  .ق.ه 1313
 شـد،    احداث  صدور پنبه   با هدف   نخست  كه ت شرك اين.  بود افي و صرّ  تجاري

 و   ملكـداري   بـه  افـي  و صـر    تجـارت   از راه   كـه   تومانيانس  تجارتخانة  عكس به
 تجاري  از رونق   آورد و پس    روي افي صر  به  كشاورزي  رسيد، از طريق   فلاحت
.  داشـت يم مـستق  نيـز ارتبـاط   با امـور فلاحتـي  ، خويش  فعاليت  دورة يدر تمام 

 نقدي  و وجوه   سپرده قبول:  بود از   عبارت  جهانيان  برادران افي كار صر  ترينمهم
 در   پـول   و انتقـال   ، نقل » عندالمطالبه قبض«،  » صندوق بيجك « درمقابل اشخاص

 مركـزي   حكومت  حتي  كه  خارجي  ارز و بروات    كشور و خريد و فروش     داخل
 در  ؛ امـا   در شهر يزد بـود     ،سسه مؤ مركز اين . شد مي توسل آنها م   خدمات  به هم

 و رفـسنجان    چون تهران، اصفهان، كرمان، شـيراز، بنـدرعباس        ي ديگر شهرهاي
)1345:779مـصاحب، ( بـود   نمايندگي داراي و لندن و در بمبئي   داشت نيز فعاليت 

عملكـرد ايـن   . كـرد  مي  ايفا اي عمده ها نقش  ماليات  و ايصال   وصول و در زمينة  
 خطـر قـرار گـرفتن      هـا و درمعـرض     ديگر شـركت    رقابت رغمتجارتخانه، علي 
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 عامـل   چنـدين  ،نهايـت  امـا در   ؛ داشـت   چشمگيري بودن، رونق  زرتشتي سبببه
 فعاليـت   از حـد    بـيش   بـه توسـعة    تـوان  مي  جمله  از آن   شد كه   ركود آن  باعث

 شـاه   بـرادران   ديگر، مـشاركت    بزرگ افي صر هايسسه مؤ بانكي، تشديد رقابت  
تهديـدي   كه  ملي  بانك  در تأسيس   و فعاليت   آزاديخواهي هاي در حركت  جهان
درمـورد تـلاش   . دكـر د، اشاره بو و استقراضي   شاهنشاهي هاي بانك منافعبراي  

 اول  در دورة   هـر چنـد     كـه   است  گفتني ، ملي  بانك  در تأسيس   جهانيان برادران
 برخـي   با حمايـت    بنيان  اين  آنها در تأسيس    و اهتمام   سعي  ملي  شوراي مجلس

 را   بانك  تشكيل  كه سساتي و نيز مؤ   نا مستبد  نفرت  شد،    مواجه از آزاديخواهان 
 از پـنج  مذكور پس تجارتخانة ديدند، برانگيخت؛ تا اينكه    خود مي   مصالح منافي
و جهان پرويز شاه   با قتل   عاقبت ، و اقتصادي   سياسي  در مشكلات  تاري گرف سال

د ش تعطيل موقتصورت اروپا به به  ـسسه مؤ مديركل  ـجهانتبعيد خسرو شاه
 اعتبـار    بودنـد، بـا دادن      نيافتـه  تر از اين   مناسب  فرصتي  كه  خارجي هايو بانك 

.  ش 1291 /.ق .ه1330 را در   شـركت  هـاي  آن، فعاليـت    ناگهـاني  زياد و قطـع   
 در هـر    .)1338:102،  1307ــ   37 ايران،  ملي  بانك سالة سي تاريخچة( ساختند   متوقف
شمار  به بانكداران تجار به  از تبديل   بارزي سسه، نمونة  مؤ  اين  تاريخچة ،صورت

 تجـارت ازطريـق  بود كـه  كلانيهاي سرمايه نمايانگر اهميت  ؛ همچنين، ودرمي
دسـت  بـه   جهـاني   در بازارهـاي    پرفروش  و ساير اجناس   خشكبار، پيله، ابريشم  

.آمدمي

 جمشيديانافي صرسسة  مؤ ـب
ا ــود را بـ خ فعاليت بود كهزديــ يانـ از زرتشتي جمشيد جمشيديانارباب

 و از ايـن     پرداخـت  فروشـي  پارچه  به  از چندي   آغاز كرد و پس     نساجي صنعت
 يافـت   اعتبـاري   چنان مرور زمان او به . دشافي صر  وارد كارهاي  تدريج به طريق

بـه او   را  محروسـه  ممالك زرتشتيان كل التجاري رئيس  لقب ،شاه مظفرالدين كه
، سـان  بـدين و   مفتخر شد؛     مخصوص  و حمايل   نشان، جبه   دريافت بهاو   و   داد

 خاص  مورد توجه   زرتشتي  فردي ، ايران  به  از ورود اسلام    بعد  بار  نخستين براي
 حتـي  بـود كـه  ي جمشيد تاحد اربابنفوذ و تأثيرگذاري.  قرار گرفت  حكومت
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زدنـد   دسـتبرد نمـي     آن  بـه   جمشيديان  تجارتخانة  علامت  نيز با مشاهدة   رهزنان
: نويسد مي وي خود دربارةنامة در سفرجكسن. )1348:452مهر،(

 در دربـار    ؛ ثـروت   صدها هـزار تومـان      است، صاحب   توانگري افصر
 او نزديكـي .  است شده شناختهرسميت نفوذ و به   صاحب  ايران سلطنتي
 زيـرا   ؛شـود  مـي   زرتـشتيان   به  از فشار نسبت    جلوگيري  باعث ،با دربار 

جكــسن،  (رســاند مــير شاهنــشاه نظــ آنهــا را بــه و شــكاياتعــرايض
1352:420.(

 ادارة  جمـشيديان   خانوادة ، عصر قاجار   تا پايان   از اواخر عهد ناصري     تقريباً
 جنـوب   اسـبي   و نقـل    و حمـل    و اصفهان   تهران، قم، كاشان   هايامور گاريخانه 

 در   ايـشان  قاي ب  تداوم  باعث ، امر  در اين   و دقت   داشتند و نظم    را بر عهده   ايران
 بـا    نخـست   جمـشيد كـه     اربـاب  .)320-1363:321بهرامـي، ( بود    شده  منصب اين

د، ايجاد كن ـ  خود    منسوجات  فروش  براي ايد دكه ش چند موفق   زحماتي تحمل
 هنگفـت  اي اعتمـاد عمـومي، سـرمايه       و جلـب    امانتداري سبب به  از مدتي  پس

 روابط  با گسترش   همزمان  ترتيب  نهاد و بدين   فيا صر  در ميدان   و پاي  اندوخت
 از معتبرتـرين  يكـي افـي، بـه   رشد صر آنتبع و به اروپايي با دول  ايران خارجي

 حـد ارتقـا      در دربار بـدان     نفوذ جمشيديان  ميزان. دش تبديل  آزاد ايران  افانصر
 يك از سوي سند مخصوصطبق را كه  شاه مظفرالدين  مالي هاي حواله  كه يافت
، وي تجارتخانةدر  . )1366:642معتضد،  (د  شدار   عهده ،شد صادر مي   درباري ادارة
 و  مـدت  كوتاه  امتيازات  و با اعطاي    انجام  زمان  آن  متداول افي صر  عمليات انواع

عتبـار   ا  كـه  سـسه  مـؤ  ايـن . شـد  مـي   فراهم  در كار مشتريان    تسهيلاتي بلندمدت
.ق . ه1270-1290هـاي  سـال ، در حـوالي   شت دا  تجاري  در عرصة  روزافزوني

، و شـيراز    در كرمـان    چنـد شـعبه     احداث  ضمن  كه  يافت  كيفي  ارتقاي يحدبه
:1345مـصاحب، (د  كـر  ايجاد    و پاريس   نيز در بغداد، بمبئي، كلكته     هايينمايندگي

 فـارس،   در شـهرهاي  فـراوان   امـلاك   داشـتن  بب س  به  كه  ارباب  سرانجام .)748
 از معـاملات    ناشـي   پياپي، خطـرات   هاي و با غرور از موفقيت      و تهران  خراسان

 از   سـنگين  هـاي  خـود وام    سـرماية   و بـا اتكـاي     گرفـت  مي  را ناديده  غيرمنقول
 ـ  ميليـون   سـيزده  ت، تقريبـاً  گرف مي  و شاهنشاهي   استقراضي هايبانك  بانـك  ه ب

 در  نـاتواني دليـل  بـدهكار شـد و بـه        شـاهي   بانـك   بـه   و دو ميليون   استقراضي
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 متوقـف   دولت  از سوي  هايش فعاليت . ش 1294 /.ق . ه1334بازپرداخت، در 
 بزرگـي   هند بانك   پارسيان  درصدد بود با همكاري     زرتشتيان  بانك ،درواقع. شد

 دو بانـك  بـا مـصالح   اقدامي تضاد چنيندليل به ، ولي ندك ايجاد    ملي  بانك نامبه
 تكاپو افتادند و     به  زرتشتيان  كوبيدن  براي  دو قدرت   و انگليس، آن   مقتدر روس 

، ايران  ملي  بانك سالة سي تاريخچة( كشاندند    ورشكستگي  را به   آن  ياد شده   دلايل به

1338:106.(

 يـزد در     اقتـصاد تجـاري     در عرصة   زرتشتيان  نقش  پيرامون  كلي در برآيندي 
: كرد موارد زير اشاره بهتوان مي، قاجاردوران

: لرد كرزن گفتةبنا به.1
 بـه  شـباهت  بودنـد، بـي     آورده دست در يزد به    زرتشتيان  را كه  موقعيتي
نبـود و    بنـادر ژاپـن    پيمان هم  چيني هاي پيشكارها و نمايندگي   موقعيت

 آنهـا   ازطريـق  خـارجي  تجـارت   عمـدة   قـسمت   كه  است  در حالي  اين
 نيـز تحـت     داخلـي   صـنعتي   كالاهـاي   و معـاملات   پذيرفت مي صورت
)294 ، ص2 ج:1367كرزن، (. بود ايشاننظارت

 تجـاري   و ايجاد روابـط     خود در هندوستان    با همكيشان   زرتشتيان ارتباط.2
 ايـران،    تجاري تنها در عرصة  ، نه  يزد  تجاري سطحد  ش باعث ، دو قطب   اين ميان
.درشد چشمگيري كن، جهاني در مراكز اقتصاديبلكه
، و جمـشيديان    معتبـر جهانيـان    سـسة  دو مـؤ    در قالـب   ويژهزرتشتيان، به .3

و در عرصة   بگذارند   نمايش را به   بانكداري  به افي صر  از انتقال  توانستند نمودي 
 تجـار   ، رو ننـد؛ از ايـن    ك نيز برجسته   يزد را در ساير ممالك      نام ،اقتصاد تجاري 

تكاپو افتادند و بـدين  خود به سلطة و يا حفظ    رقابت  براي تدريج به  هم مسلمان
حركـت به   شدند و     تجار مسلمان  يي و پويا   تحرك  باعث  تجار زرتشتي  ،ترتيب

. بخشيدند بيشتريشتاب، منطقهاقتصادي
 در ، جهانيـان  تجارتخانـة ويـژه  در يـزد و بـه   زرتـشتي  تجـاري  سساتمؤ.4

. بودند پيشقدم تلفن كل سهامي و شركت گوشت شركت نخستينتأسيس
 چنـد در يـزد و    مدارسي در تأسيس  جهان شاه  چون  افرادي ، بر اين  علاوه.5

زيادينقش... آباد و   جهان خسروآباد و شاه   هاتي چون  و ايجاد د    قنوات احداث
.دندكرايفا 
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شدند و   مي  شرعي  كمتر دچار موانع   د خو  تجاري  در روابط  تجار زرتشتي .6
دادند و چون   مي  با آنها نشان    همكاري  به  بيشتري  تمايل  تجار خارجي  در نتيجه 

 بـود،   فـارس  از خلـيج    واردشده  كالاهاي  تخلية  براي  امن  منزلگاهي عنوانيزد به 
. داشت بيشتري و برجستگي اهميت، تجار ايننقش

نتيجه

 از مراكز    دوري  به  كه  با تمايلي   ديني هاي ايران، اقليت   به  از ورود اسلام   پس
 ايـن  ، ترتيـب  بدينو  دند؛  كر انتخاب  اسكان  داشتند، يزد را براي     حوادث اصلي

 خود   نيز به   دروني  ساختاري ،خيز تحول  خود از مناطق   ة فاصل  اندازة  به  كه طهخ
.ردپيدا ك امتياز خاصي، اقليت اين و جذب بود، در حفظگرفته

 تـا عـصر      اسـلامي   از روزگار آغـازين     اقليت  اين  بقاي در تداوم هر چند كه    
 از عصر به طور عمده آنها  دربارة تاريخي عاتلاترديد كرد، اط  توان  نميصفوي
 قاجاريـه، و    گيـري  تا قدرت   دوران  اين  از شروع  كهشود؛ چنان  آغاز مي  صفوي

در مـورد   تـساهل   تـدريجي   بـا كـاهش     موجـود، همزمـان    هـاي  گزارش برپاية
 حكـام، بـا      توسط  اخذ جزيه   از موضوع   يزد نيز گذشته   غيرمسلمانان، زرتشتيان 

 فـشارهاي   متحمـل  ، بـود   مـذهبي   رشد تعصبات   نتيجة  كه  اجتماع شتغيير نگر 
.  شدندروزافزوني

لات تحـو   بـه   در عصر قاجار را بـا توجـه         اقليت  اين  اجتماعي روند حركت 
:  كرد بررسيتوان مي زمانيدو مقطعمنطقه، در 
 بـا وجـود     ، برهـه   در اين  : تا مشروطيت   قاجاريه از شروع ـ   نخست مرحلة
 رفتـاري   مشروعيت  به اكثريتداشت   از باور   ناشي  اجتماعي  فشارهاي زيادشدن

 قـدرت  ثبـات واسـطة  بـه   يـزد چـه     ديني، زرتشتيان  ايهاقليتدر برابر   متفاوت
 ايجـاد و گـسترش     دليل به  بعد و چه    دوران در مقايسه با   مقطع  در اين  حاكميت

 كمتـر از    ـ بـود  از ايـشان  لغو جزيـه  عاملترين مهمكهـ  هند با پارسيانروابط
آنهـا  .  افتادنـد   داخلـي  هـاي  از بحـران    ناشـي  هايگيري باج ة در حلق   بعد دوران

 نـسبي  انـسجامي  بـه بـار  نخستين براي، هند پارسيان  حمايت  در ساية  همچنين
. كردند نيز ترقي اقتصادي يافتند و ازلحاظدست
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 ـ دومةمرحل هـر چنـد   در ايـن دوره،  : اول تـا پهلـوي   مشروطه از دورة 
 و تناسـب  مـشروطه  جنـبش بـودن  در مردمـي   اقليـت ساي رؤ  صحيح تشخيص

 بـه   راهيـابي   چون  بزرگي هاي عمومي، موفقيت   وجاهت  با كسب   از آن  حمايت
 در   ضـعف   رسـوخ  در پـي   آورد، ارمغـان  آنهـا بـه     را بـراي    قانونگذاري مجالس

 بـار    ايـن   اقليـت  ايـن ...  و  داخلـي  هاي حكومت، تشديد بحران   ساختار سياسي 
 ريـز و درشـت     عيـان  مـد   بـراي   قابلي  طعمة  به ،گيري باج  بر مراكز سنتي   علاوه

 اول  تا پهلـوي    عملاً  وضعيت اين.  شدند  تبديل  منطقه  متشنج  از فضاي  برخاسته
 اجتماعي، فرازهـايي    در عرصة  هايي قاجار با وجود نشيب     اما دوران  ؛رد آو دوام

بـا گـذار اقتـصاد يـزد از     .  آورد همـراه  به  اقليت  اين  براي  اقتصادي نيز در ميدان  
صـورت تنها به نه عرصه در اين در عهد ناصري، زرتشتيان     تجارت  به كشاورزي

 حـوزة   هند و گسترش    با پارسيان   ارتباط ي در راستا   ظاهر شدند كه   تجار قابلي 
 درخـشش  مايـة نيز   فراتر از ايران،      از يزد و حتي     خارج  خود به   تجاري فعاليت

 و   جهانيـان   معتبـري چـون    سـسات  وجود مؤ  كه شدند، چنان   خود و منطقه   نام
. بود واقعيت از اين نمودي،جمشيديان

كتابنامه 
.خوارزمي:  تهران.اميركبير و ايران.1361.آدميت، فريدون
.پيام:  تهران. ايران مشروطيت نهضتايدئولوژي.1352/2532. ــــــــــــــــ

. هوختماهنامة:  تهران. و زرتشتيان پهلويتاريخ.1355. اشيدري، جهانگير
هوخــت،، » و زرتــشتيان مــذهبيهــاياميركبيــر و اقليــت«. 1341. ـــــــــــــــــ 

.10 ، ش13ةدور
. آثار مليانجمن:  تهران. يزديادگارهاي.1353.افشار، ايرج

: تهـران . ). ش 1258-1338( معاصـر ايـران     از زرتـشتيان   اسنادي.1380.اميلي، تورج 
. ايران اسناد مليسازمان

:  تهـران .هجـري 14  و13  و12 در قرن ايران  رجال  حال شرح.1363.  مهدي ،بامداد
.ارزو

كـانون :  تهـران . منصوريهللا ذبيحة ترجم. ايرانيان درميانيكسال.1350.براون، ادوارد 
.معرفت
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 محمدحـسين  ة ترجم .شاه عصر ناصرالدين   و ايرانيان  ايران.1363. و.ج.بنجامين، س 
.1363:  تهران.كردبچه

.چيستا رضي،  هاشمة، ترجم» هاتريا در ايران ليمجيمانكجي «. بويس، مري
 تـا اول   شـاه  ناصرالدين آغاز سلطنت  ( بهرامي الله عبدا خاطرات.1363.اللهبهراني، عبدا 

. و فرهنگيعلمي:  تهران.)كودتا
 در   زرتـشتيان  هـاي  از سـنت   اي  روز يا پاره    365خاطرات.1374. پيشدادي، جمشيد 

.د نامحدو چاپ شركت: كاليفرنيا. گذشتهسدة
. ايران مليبانك:  تهران.1338).1307-37 ( ايران ملي بانكةسال سيةتاريخچ

ة ترجم ). و حال   در گذشته  ايران ( جكسن ةسفرنام.1352.  و ويليامز  جكسن، آبراهام 
.خوارزمي:  تهران.اي بدره و فريدونمنوچهر اميري

:  بمبئـي  .ح رشـيد شـهمردان     تـصحي  . اردشير خاضع  خاطرات.1363. خاضع، اردشير 
. خاضعكتابفروشي

:  و اقتبـاس    ترجمـه  . صـفوي  ةدار بنيانگـذار سلـسل     ديهيم عارف.1368. داون، جيمز 
.زرين:  تهران. منصوريهللاذبيح
.).  ق1325(صور اسرافيلروزنامة
.).  ق1329( شيراز يزد الي جانگداز وقايعحكايتةروزنام
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